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 از منظرالبکارة نقش سفاح در أرش
 رانیو حقوق ا هیامام  فقه

*سیدموسی موسوی  ۱۲/۵/۱۴۰۰ :تأیید خیتار  ۲۲/۱۱/۱۳۹۸ :افتیدر خیتار
  

  **تبارجواد حبیبی   __________________________________________  

  دهکیچ
 یضمان هر و ضمان است مستلزم یبر عضو کس یتیهر جنا یو حقوق اسلام هیفقه امام بر اســاس

ــت زانیکه م ــد أرش اس ــخص نکرده باش ــمان یای دارهاتیاز جنا یکی. آن را شــرع مش ازاله  ،ض

آن را مشخص  زانیاســت که شــرع م یاتیجناجزء  ازاله بکارت. اســت توســط غیر شــوهر بکارت

 کارةالبأرش که به ضمان آن ردیصورت بگ تواندمی آن ریو غ یمقاربت جنس قیاز طرو  نکرده است

 یمطاوع یبه عنف و زنا یاســـت کــه در زنــا نیا شـــودمی کــه مطرح یســـؤال. شـــودیماطلاق 

تفا یا اک سفاحاز انواع  هریکدر  البکارهأرشتحقق  درخصوص؟ ریخ ای شودمی ثابت البکارهأرش

ــت به مهرالمثل، ــ نیا. دو دیدگاه مطرح اس ــمن بررس با روش آنها و ادله  هادگاهیداین  یمقاله ض

 البکارهأرش، یمطاوع یبه عنف و هم در زنا یاســـت که هم در زنا دهیرســـ هینظر نیبــه ا یلیتحل

اب تعدد الاسب« به عنف تمسک به قاعده یدر زنا البکارهأرشتحقق  یبرا لیعمده دل. ثابت اســت

ای قاعده، البکارهأرشتحقق  یبرا یمطاوع یدر زنا قولاســت و مســتند » تعدد المســببات وجبی

  .شودنمی یاز جان تیمستلزم رفع مسئول تیبر جنا تیرضا: دیگومی در ضمان است که

به  اکتفا و البکــارهأرشتعلق  درخصـــوص رانیا یاســـلام یجمهور نیقوان یبــا بررســـ نیهمچن

 وجود یمواد قانون نیب یموارد تناف یآمد در برخ دســـتبه، از زنا یناشـــ در ازاله بکارتِ  مهرالمثل

  .است یبازنگر مندازیدارد که ن

  البکارة.، أرشمهرالمثل، سفاح، زنا باکره،: یدیلک واژگان

                                                      
  ).mrfm2@yahoo.comآموخته دکتری مطالعات زنان/ نویسنده مسئول (استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و دانش *

  .هیالعالم یالمصطفةفقه جامع یگروه فقه و حقوق قضا، مجتمع آموزش عال اریدانش **

)prof.javadhabibitabar@yahoo.com( 
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٢٠٦  

  مقدمه
روانی و معنوی از مســائل مهم در حوزه فقه و حقوق ، جســمی، و ضــرر مالی جبران خســارت

، است غیرهمسرازاله بکارت توسط ، و ضررهای مطرح در فقه و حقوق هاخســارتیکی از . اســت

وجود پرده بکارت برای  ازآنجاکه. رضــایت به این داشته باشد و خواه مکرَه باشد بزهدیدهخواه خود 

شدن  ضمن وارد، غیرشوهرازاله آن توسط  درصورت، ارزش جسمی و حیثیتی دارد، دختر مســلمان

فقها و  رون؛ ازایگرددمی خســـارت روانی و معنوی نیز بر وی وارد، بزهدیدهخســـارت جســـمی به 

جبران خســـارت ازاله بکارت را مورد تحلیل و بررســـی قرار ، و ابعاد گوناگونها حقوقدانان از جنبه

  اند.داده

ینکه ا ازجمله، و مصادیق مختلفی قابل تصور و تحقق استها صورتبه غیرهمسرازاله بکارت 

ری گجنایت دی، ازاله بکارت همراهبهیا اینکه ؛ ناشــی از ارتکاب عمل زنا باشــد یا عملی دیگرازاله، 

ه دختر به آن امر رضایت داشته یا مکرَ ، درهرصورت یا؛ خیریا  ه باشددمثل افضاء نیز به دختر وارد ش

ن دیگر که در فقه و حقوق به آن پرداخته شــده اســت و بالطبع با گوگونا هایصــورت ؛ وباشــدبوده 

  .طلبدمی حکم و قانون خود را ،هااز صورت یکهر، قواعد و اصول فقهی و حقوقی، توجه به ادله

حدود و دیات مباحث فقهی خود را ، شــهادات، در ابواب نکاح البکارةأرش درخصــوصفقها 

 نیز در مبحث ١٣٩٢در قانون مجازات جمهوری اســـلامی ایران مصـــوب ســـال  انــد،مطرح کرده

ها و ابهاماتی در مواد قانونی خلألکن . به آن اشاره شده است) افضــاء و بکارت ازاله دیه( ســیزدهم

به تبع عدم توجه به ، رسد این ابهاماتمی نظربهناشی از زنا وجود دارد که  البکارهأرش درخصــوص

  .این امر است درخصوصفقها  نظراختلافوجود  خاطربهابعاد مختلف مسئله و همچنین 

 آراء و نظرات، ازاله بکارت ناشــی از زنا درخصــوص، این مقاله با هدف دســتیابی به یک نظریه

ها و ابهامات موجود در خلأ کنکاش در زمینهدار دهد و همچنین عهدهمی فقهــا را مورد تحلیل قرار

ادله و قواعد ، حاضر این است که آراء اصــلی مقاله ســؤال. قوانین کیفری جمهوری اســلامی اســت

 ؟در زنای به عنف و زنای مطاوعی چیســـت ارهالبکأرشفقهی و حقوقی دال بر تحقق یا عدم تحقق 

با مطالعه و تحلیل نظرات فقهی و حقوقی و بررســـی قوانین ، برای رســـیدن به پاســـخ این پرســـش

  .خواهیم رسید با روش توصیفی تحلیلی به نتایج و نظریه، جمهوری اسلامی ایران
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٢٠٧  

 شناسیمفهوم. ١

دست نخورده و مترادف  معنایبهاست و بکر در لغت » بِکر« بَکارت مصدر :بکارت مفهوم ازاله

ــت ٢یو عذره ١عذراء ، جوهری/ ٧٨، ص٤ج ،١٤١٤، منظورابن/ ٢٢٣، ص٣، ج١٤١٦، طریحی( زن اس

  ).١١٠ص ٦ ،ج ،١٤١٤، واسطی/ ٦٠، ص٢ج ،تا][بی ،فیومی/ ٥٩٥ص ٢ ،ج ،١٤١٠

ــلامی ایران تعریفی از ــت » بکارت« قانونگذار در قوانین جمهوری اس و ازاله آن ارائه نکرده اس

ــکان قانونی مراد از بکارت همان عذره در نظرولی  ــت و ازاله بکارت عبارت ) پرده بکارت( پزش اس

ون خشدن و جاری یمردگخونخراشــیدگی و پارگی پرده بکارت که با تورّم و ، ســائیدگی« اســت از

  ).٢٨٥ص ،١٣٨٥، گودرزی( »توأم است

 درمجموع .گفته شده است غیرباکرهی تمایز باکره و دوشیزگی از ملاکاتی برا، در اصطلاح فقهی

عدم ، عدم تحقق مقاربت، داشـــتن پرده بکارت؛ ملاک بکارت وجود دارد درخصـــوصچهار قول 

از مجموع ) ٤٥١، ص١٤ج ،١٤١٦، حکیم ر.ک:( تحقق ازدواج و عــدم تحقق ازدواج توأم با مقاربت

 اراختصبه در ادامه ؛ کهقابل طرح است، ناشی از زنا البکارةأرش دو قول در مسئله، اقوال و ملاکات

  .کنیممی به آنها اشاره

، ٨ج ،١٤١٣، شهید ثانی( ملاک بکارت دایرمدار وجود ظاهری پرده بکارت است: قول نخســت

که اگر دختری  معنابدین) ١٠٠، ص٢ج ،تا][بی ،محقق سبزواری/ ١٠٢ص ،١٤١٣، گلپایگانی/ ٣٢٩ص

طبق این قول اگر دختری مدخوله . باکره نیست صورتدرغیراینباکره اســت و ، پرده بکارت داشــت

  .باشد و به هر دلیلی پرده بکارتش سالم مانده باشد را باید باکره نامید

، ١٢، ج١٤١٤، کرکی/ ١٧٧ص ،١٤١٥، انصاری( مقاربت است، دایرمدارملاک بکارت : قول دوم

چه از نوع ، مقاربت صـــورت گرفت، که اگر با زنی معنابدین) ٦٥٢ص ،٥، ج١٤١٩، یزدی/ ١٢٠ص

  طورهمین از نوع حرام،حلال و چه 
ً
 و چه دُبرا

ً
بلا

ُ
باکره  صورتدرغیراینآن زن باکره نیســت و ، چه ق

  .است

ــده از دو قول مطرح  ــئلهش ــت زعم به، در این مس ــحیح اس طبق ملاک  چراکه. ما قول دوم ص

د جامع افرا. جامع افراد و مانع اغیار نخواهد بود، تعریف، برای دوشــیزگی در قول نخست شــدهانیب

ــت  لیدل نیبه انبودن  ــی که  کهاس ــی که پرده بکارتش ، مادرزادکس  لیه دلبپرده بکارت ندارد و کس
                                                      

  که مورد افتضاض واقع نشده است. یزن یمعناعذراء به. ١

  است. Hymenآن  نیپرده بکارت است و معادل لات یمعناعذره به. ٢
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٢٠٨  

ره باک تواننمی ابتلا به بیماری یا انجام عمل جراحی یا انجام فعالیت ورزشـــی از بین رفته اســـت را

کارت داشــتن پرده ب لیبه دلکه زنی ، که طبق این مبنااســت  لیدل نیبدمانع اغیار نبودن نیز . نامید

ــیب نبیند اشپرده، مقاربت باوجود، ارتجاعی ــالم بماند و آس ــمارباکره ، س  ورطهمین. آیدمی به ش

ــی از جلوای زانیه ــروع جنس ــیت فیزیکیِ می که مرتکب عمل نامش ــود ولی به جهت خاص پرده ش

ره چنین شخصی باک تحقیقبه کهدر حالی . شــودمی باکره محســوب، شــودنمی پرده زایل، بکارتش

؛ شودنمی ش جاریدرمورد، همچون شرط استیذان ولی در امر ازدواج، نیست و احکام دختر باکره

ــت بگوییم روازاین ــیزگیملاک ب بهتر اس ــت عدم تحقق، اکره بودن و دوش  قتیدر حق و مواقعه اس

، ردهازاله پصرف  و استدر ازاله بکارت  لیدخ، حرام شکلبهحتی ، داشــتن مقاربت جنســی تجربه

د نظریه مختار مستن، غیر از جواب ردی که برای قول نخست داد شد البته. ستین لیدخ و... ازدواج

  .نیز هست) ١٠٩، ص٦، ج١٤٠٧، کلینی/ ٤٦٤، ص٧ج ،١٤٠٧، طوسی( روایات/ )٢٣٧ :بقره( به آیات

 ،ج ،١٤١٠، جوهری( اندتعبیر کرده» دیه جراحات« معنایبهأرش را ها غالب لغوی :مفهوم أرش

، ٦ج ،١٤١٠، فراهیدی/ ٣٧٥ص ٧ ،ج، ١٤١٤، الکفاةکــافی/ ٥٤، ص٩، ج١٤١٤، واســـطی/ ٩٩٥ص ٣

  .أرش غیر از دیه است، اما در فقه و حقوق) ٢٨٤ص

اســتعمال شــده اســت و در  البکارةأرشأرش الجنایة و ، العیبأرشأرش در اصــطلاح فقها در 

  .معنای خاص خود را دارد گانهسههریک از موارد 

قیمت صـــحیح و معیوب برای جبران عیب  التفاوتمابه عنوانبهکه مالی اســـت : العیــبأرش

ی( شودمی پرداخت
ّ
  ).٣٦٨، ص٢ج ،١٤٢٠، حل

ده وارد کر بزهدیدهکار به خســـارت در مقابل جنایتی که بزه عنوانبهبه مالی که : أرش الجنــایــة

ــت پرداخت ــتمی اس ــده اس ــریعت نیز مقدار آن تعیین نش ــود و در ش  ،١٤١٣، بروجردی ر.ک:( ش

، مالی برای آن ممکن نباشد یگذارارزشی باشــد که شــکلبهو چنانچه جنایت وارد شــده ) ١٩٨ص

 حکومت اســت، تیســأرش ن، کندمی مالی که قاضــی در ازای آن جنایت برای رفع نزاع مشــخص

  ).٥٩٣، ص٢ج، تا][بی ،خمینی(

 روانی و معنویِ وارد شده به واسطه، مالی است که در ازای جبران خسارت جسمی: البکارةأرش

لمثل با مهرا البکارةأرشالبته در برخی از عبارات فقهی . شـــودمی پرداخت بزهدیدهازاله بکارت به 

نگارندگان با توجه به اینکه ســبب تحقق مهرالمثل با ســبب تحقق  نظربهیکی گرفته شــده اســت که 

متعدد است لذا این دو واژه در معنا و مصداق یکی نیستند و در میان مباحث آتی نیز به  البکارةأرش
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٢٠٩  

  .آن خواهیم پرداخت

 عنوانبهکه  یمال به میزان: «توان چنین تعریف کردمی در وجه مشترک مصطلحات فقهی أرش را

مشخص  یاآن اندازه یبراع شرو  گرددیده پرداخت میخســارت دبدنی یا مالی به جبران خســارت 

  »شودمی أرش گفته، نکرده است

ــوب ، مطابق با همین معنا ــلامی ایران مص ــریح  ۴۴۹ مادّه در ١٣٩٢در قانون مجازات اس تص

ــت که م مقدر ریغ هید، ارش: «دارد ــرع تع زانیاس ــت و دادگاه با لحاظ نوع و  نییآن در ش ــده اس نش

مقدر و با  هیگرفتن د درنظرخسارت وارده با  زانیو م علیهمجنیٌ آن بر سلامت  ریو تأث تیجنا تیفیک

ان دارد مگر یجر زیارش ن درموردمقدر  هیمقررات د. کندمی نییآن را تع زانیجلب نظر کارشــناس م

  ».مقرر شود یگرید بیقانون ترت نیدر ا نکهیا

  انواع ازاله بکارت و تبیین محل نزاع. ٢
ــان قدمای از فقیهان ــع ، در فقه امامیه و در لس ــورتبهدر دو موض ــوص به  ص  البکارةأرشمنص

 و موضــع دوم در بحث» جنایت بر کنیز« موضــع و مصــداق اول آن در بحث. پرداخته شــده اســت

 ،اگر از کنیزی ازاله بکارت شودموضع اول و اینکه  درخصوص. است» ازاله البکاره توأم با افضــاء«

  .مطرح است و هر سه قول هم قائلین قابل توجهی دارد البکارهأرشمیزان  درخصوصسه قول 

  ).٤٤٠، ص١، ج١٤٠٦، براجابن( عُشر قیمت کنیز باید پرداخت شود: قول اول

 نســـبــت تفــاوت قیمــت کنیز ســـالم و معیوب در قیمــت ســـوقیــه باید لحاظ شـــود: قول دوم

  ).١٧٢، ص٣ج ،١٤٢٣، الغطاءکاشف(

ار عُشر و اگر تفاوت قیمت باز، یعنی اگر میزان عُشر بالاتر بود، اعلای از این دو قیمت: قول سوم

  ).١٨٨، ص٣٧ج ،تا][بی ،نجفی( شودمی تفاوت قیمت لحاظ، بالاتر بود

ــع دومی که فقها این بحث را مطرح کرده ــت که ازالهاند موض ــا بکارت همراه با  جایی اس افض

واند تمی مقاربت همســر شــرعی و قانونی صــورت بگیرد و دلیلبهتواند می این ازاله و افضــا. باشــد

علی غیر تواند به واسطه فمی ازاله بکارت و افضاء طورهمین. اتفاق بیفتند غیرهمسرمقاربت  دلیلبه

 ذکر شده هم دختر هایاز صورت هریکدر . صورت بگیرد غیرهمسراز مقاربت توســط همســر یا 

  :شودمی تواند بالغ یا نابالغ باشد که در مجموع هشت صورت قابل تصورمی

  با دختر بالغ غیرشوهرمقاربت  دلیلبهازاله بکارت و افضاء . ١
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٢١٠  

  با دختر نابالغ غیرشوهرمقاربت  دلیلبهازاله بکارت و افضاء . ٢

 بالغمقاربت شوهر با همسر  دلیلبهازاله بکارت و افضاء . ٣

  مقاربت شوهر با همسر نابالغ دلیلبهازاله بکارت و افضاء . ٤

  عاملی غیر از مقاربت توسط شوهر با همسر بالغ دلیلبهازاله بکارت و افضاء . ٥

  عاملی غیر از مقاربت توسط شوهر با همسر نابالغ دلیلبهازاله بکارت و افضاء . ٦

 با دختر بالغ غیرشوهرعاملی غیر از مقاربت توسط  دلیلبهازاله بکارت و افضاء . ٧

  با دختر نابالغ غیرشوهرعاملی غیر از مقاربت توسط  دلیلبهازاله بکارت و افضاء . ٨

مورد اول و دوم مربوط به موضوع مقاله حاضر است که مفصل به ، از هشــت مورد ترســیم شده

 به بحث ازاله بک، آن خواهیم پرداخت
ً
 ر ادامهدارت بدون افضــاء ناشی از زنا نیز کما اینکه تفصــیلا

 اشارهآنها  گذرا به کلی و صورتبه روازاینبقیه موارد از بحث ما خارج است . پرداخته خواهد شــد

  .کنیممی

چه از جانب شوهر و چه ، عملی غیر از مقاربت جنسی به سببافضاء دختر نابالغ  درخصوص

دیه کامل زن ، قانون مجازات اســلامی ٦٦٤و  ٦٦٠ مادّه دو ٣»الف« طبق تصــریح قســمت، اجنبی

، ادریسابن/ ١٥٠، ص٧ج ،١٣٨٧، طوسی( فتوای مشــهور فقهای امامیه نیز همین است. ثابت اســت

ی/ ،٣٩٣ص ،٣ج ،١٤١٠
ّ
فیض / ٤٠١، ص١١، ج١٤١٦، اصـــفهانی/ ٣٤٨، ص٥، ج١٤٠٧، اســـدی حل

ــانی ــــ١٥١، ص٢ج ،تا][بی ،کاش ، ٢، ج١٤٠٦، مرعشــی نجفی/ ٢٧٥، ص٤٣ج ،تا][بی ،نجفی/ ١٥٢ـ

، ٢ج ،تــا][بی ،ی حــائرییطبــاطبــا/ ٤٦٣، ص١٤١٣، منتظری/ ٢٤١، ص٢ج ،تــا][بی ،خمینی/ ٢٠٩ص

و  هاشمی شاهرودی/ ٣٧٥، ص١ج ،تا][بی ،ســبحانی/ ١١، ص٣، ج١٤١٧، حســینی ســیســتانی/ ٥٥١ص

  ).٦٤٢، ص٢، ج١٤١٧، دیگران

 ،جایی که افضــاء توســط شــوهر با مقاربت صــورت بگیرد و همسر نیز بالغ باشد درخصــوص

 قانونی برای آن وجود ندارد لذا مادّه حقوق کیفری جمهوری اســلامی ایران ســاکت اســت و هیچ

 همراهبه دیه، مقاربت جنسی توسط شوهر به سببکه افضاء  معناســتبدینســکوت : توان گفتمی

و  لکن شیخ طوسی در مبسوط، نیز برخی از فقها قائل به همین نظر هســتندکما اینکه در فقه . ندارد

                                                      
  ود.پرداخت ش دیکامل زن با هیاز مقاربت باشد، د ریغ یسبببه: هرگاه همسر، بالغ و افضاء ۶۶۰ مادّه قسمت الف. ٣

مقاربت باشد، علاوه بر مهرالمثل و  سبببهمکرَه بوده و افضاء  ای: هرگاه افضــاءشــده نابالغ ۶۶۴ مادّه الف قســمت  

کامل  هیباشد، د رمقاربتیثابت خواهد بود و اگر افضاء به غ زیالبکاره نکامل زن، درصــورت ازاله بکارت، ارش هید

  ثابت است. زیزن و درصورت ازاله بکارت، مهرالمثل ن
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٢١١  

افضــاء توســط شــوهر هســتند و حتی اگر افضــاء باعث  خاطربهبرخی از فقها قائل به تحقق دیه 

) ١٥٠، ص٧ج ،١٣٨٧، طوسی( اندشدهقائل به حکومت نیز ، فراتر از تحقق دیه، نیز شود ٤اســترسال

دیه و تمام مهر باید پرداخت ، مقاربت جنسی شوهر با همسر نابالغ باشد خاطربهاما چنانچه افضاء 

 هرگاه: «چنین آمده است ٦٦٠ مادّه »ب« که در قانون مجازات اسلامی در قسمت طورهمان. شود

 تا یزن نفقه، زن کامل دیه و مهر تمام بر علاوه باشد جنسی مقاربت به ســبب افضــاء و نابالغ همســر

تحقق  درخصوصاما  »باشد داده طلاق را او هرچند است زوج عهده بر زوجین از یکی وفات زمان

حقوق کیفری ایران ســـاکت اســـت و به آن نپرداخته اســـت در فقه نیز ، البکارهأرشیــا عدم تحقق 

  .در مباحث آتی ارائه خواهد شد نظراختلافبین فقها وجود دارد که علت این  نظراختلاف

 البکارهأرشمباحث ، آن استدار که این مقاله عهدهای عمده بحث ما و مسئله در حال حاضــر

تواند می )با رضایت( و مطاوعی) عنف( زنا به دو صورت اکراهی ازآنجاکه. ناشــی از عمل زناست

ه مشــخص گردد ک، اتفاق بیفتد لذا در هر دو صــورت بایســتی دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضــوعه

  .پردازیممی به این مهم در ادامه؟ به چه صورت است البکارهأرشتحقق 

  ناشی از زنای به عنف البکارهأرش. ٣
، که زن به عمل زنا راضـــی نباشـــد و مرد با زور معناســـت نیبد، زنای به عنف یا زنای اکراهی

در فقها دو قول عمده اگر چنین زنایی موجب ازاله بکارت شـــود . ارعــاب و تهــدیــد بــا او زنــا کند

ن قائل به این هستند در چنیای عده ؛شوندیمدارند و به دو دسته تقسیم  البکارهتحقق أرش خصوص

م دیگر از فقها های عده. ثابت نیست البکارهأرش، موردی فقط مهرالمثل ثابت اســت و علاوه بر آن

، لر دو قوضمن بازخوانی ه در ادامه. شودمی نیز ثابت البکارهأرش، معتقدند که علاوه بر مهرالمثل

  .دهیممی را مورد بررسی قرار داده و نظر مختار را ارائهآنها  ادله

  مستقل همراه با مهرالمثل صورتبه البکارهأرشتحقق . ٣ـ١

ــت البکاره ازأرش  ــبب تحقق این دو متفاوت  ازآنجاکهو  نظر غالب فقها غیر از مهرالمثل اس س

علاوه بر مهرالمثل، أرش البکاره نیز ثابت  بگیرددر زنای به عنف اگر ازاله بکارت نیز صورت اســت 

با ازاله بکارت افضا نیز انجام شود علاوه بر مهرالمثل و أرش البکاره،  زمانهم. کما اینکه اگر اســت
                                                      

  و اراده است. اریو خروج بول از انسان بدون اخت انیجر یمعناارسترسال به. ٤
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٢١٢  

. بــه تعبیر دیگر ســـبب اثبات أرش البکاره، مهرالمثل و دیه هر یک متفاوت گرددیمدیــه نیز ثــابــت 

 و قال ةیرا وجب المهر و الدکانت بکإن : «گویدمی مبسوطخصوص در شیخ طوسی در این  است.

، و هو مذهبنا البکارةأرشجب یو منهم من قال  ة الإفضاءید یدخل فیفإنه  البکارةأرشجب یقوم لا 

، اگر دختر باکره باشد) «١٥٠، ص٧ج ،١٣٨٧، طوســی» (أرش الإفضــاء یل علی دخوله فیلأنه لا دل

ه داخل در دی البکارةأرشواجب نیست زیرا که  البکارهأرشاند گفتهمهر و دیه واجب اســت و برخی 

در این مورد هستند که مذهب ما  البکارهأرشبرخی دیگر از فقها قائل به وجوب  ؛ وشودمی افضــاء

 ائردر سرنیز ادریس ابن »در دیه افضا وجود ندارد البکارهأرشدلیلی بر دخول  چراکههم همین است 

ــت به همین دیدگاه ــده اس ــاحب جواهر همچنین  .)٣٩٣، ص٣، ج١٤١٠، ادریسابن( قائل ش در ص

دد و ه تریزائدا عن المهر ف البکارةأرشجب لها یرا هل کرهة بکانت المکو لو : «گویدمی همین راستا

د لأصالة تعدد المسببات بتعد، بل عن المبسوط أنه مذهبنا، الأشــبه عند المصنف و الفاضل وجوبه

ــباب ــت و) ٢٧٦، ص٤٣ج ،تا][بی ،نجفی( »الأس ــهید ثانی نیز قائل به همین قول اس  :فرمایدمی ش

و المهر  لأن الأرش عوض جزء فــائت، و المهر البکــارةأرشن یرهــة بکالأقوی وجوب الجمع للم«

حضـــرت امام ) ٤٣٨، ص١٥، ج١٤١٣، شـــهید ثانی» (تداخلانیفلا ، رکجب عوضـــا عن وطء البی

ر یرهة من غکانت المرأة مکلو : «فرمایندمی زمینــه قائل به احتیاط شـــده ونیز در این  ره)( ینیخم

را هل کرهة بکانت المکو لو  ة دون المهریانت مطاوعة فلها الدکو لو  ةیمع الد مهرالمثلزوجها فلها 

، ٢ج، تا][بی ،خمینی( »کو الأحوط ذل ه تردّدیف؟ ةیزائــدا علی المهر و الد البکــارةأرشجــب لهــا ی

 رازیغبهعمل زنای اکراهی صـــورت گرفت آیا ای ســـخن امــام این اســـت که اگر با باکره) ٥٨٤ص

نظر خودشان بر این است که در این مسئله تردید وجود ؟ هم ثابت است یا نه البکارهأرشمهرالمثل 

  اند.احتیاط قائل بنا برهمراه با مهرالمثل  البکارهأرش تأدیهدارد ولی ایشان به 

ی علامه، فقیهان بزرگ دیگر نیز همچون، فقهای یاد شــده جزبه
ّ
ی محقق، فاضل مقداد، حل

ّ
 حل

ی فهدابن و
ّ
نیز  هالبکارأرش، زنای به عنف علاوه بر مهرالمثل قیاز طرکه در ازاله بکارت اند قائل حل

ی( ثابت اســت
ّ
ی/ ٥٠٧ص ٤ ،ج، ١٤٠٤، فاضـــل مقداد/ ٥٨٣، ص٥، ج١٤٢٠، حل

ّ
، ٤ج ،١٤٠٨، حل

ی/ ٢٥٣ص
ّ
  ).٣٤٨، ص٥ج ،١٤٠٧، اسدی حل

 هریکو مهرالمثل  البکارهأرش، در این مسئلهاند دلیل فقهایی که قائلاشــاره شــد  که طورهمان

 محقق
ً
با این توضیح که در فقه جزایی مبنا و قاعده بر . قاعده تعدد اســباب است، شــودمی مســتقلا

باب تعدد اس باوجودتداخل مسببات  ؛ واین اســت که تعدد اســباب مقتضــی تعدد مســببات اســت
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٢١٣  

نیازمند دلیل است و الا طبق ضابطه هر  ،به تعبیر دیگر خروج و عدول از اصل. مســتلزم دلیل است

در مانحن فیه هم دو ســبب وجود دارد و دو جنایت بر . جنایتی مســتلزم ضــمان مجزای خود اســت

شده و دیگر اینکه ازاله بکارت از وی نخست اینکه با اکراه مورد مواقعه واقع ، دختر وارد شــده است

مهرالمثل ثابت اســت و ، صــورت گرفته مواقعه خاطربهدر اینجا طبق قاعده . صــورت گرفته اســت

  .گرددمی ثابت البکارهأرش، جنایت دوم یعنی ازاله بکارت خاطربه

داخل تمستلزم تحقق ضمان است و از طرفی ، عضــو کســی وارد شــودبنابراین هر جنایتی که بر

که اگر بنا باشــد برای دو جنایت وارده یک ضــمان  معنابدین، ضــمانات مســتلزم دلیل خاص اســت

 مهرالمثل برای جبران خســارت ناشی از مواقعه است و، رو؛ ازاینکفایت کند دلیل خاص لازم دارد

در  اخلرا که برای جبران خســارت ازاله بکارت است را د البکارهأرش، توانیم بدون دلیل خاصنمی

  .مهرالمثل بدانیم

  ییتنهابهو تحقق مهرالمثل  البکارهأرشعدم تحقق . ٣ـ٢

ــت که  ــئله این اس ــی از زنای به عنف فقط مهرالمثل دیدگاه دوم در این مس در ازاله بکارت ناش

ــت و مازاد بر مهرالمثل تحت عنوان  ــت البکارهأرشثابت اس ــف الغطاء در . ثابت نیس مرحوم کاش

هل را فکانت بکو لو : «گویدمی اة الهدی و مصباح السعادات در این خصوصکمش نة النجاة ویســف

رة اکلوحظت الب یالمهر الذ یزائدا علی المهر وجهان أقواهما العدم لدخوله ف البکارةأرشثبت لها ی

، اینکه آیا غیر از مهر درخصوص، اگر دختر باکره باشــد) «١١٥، ص٤، ج١٤٢٣، الغطاءکاشــف( »هیف

ابت ث البکارهأرشدو قول وجود دارد که قول قوی این است که ؟ شود یا خیرمی نیز ثابت کارهالبأرش

فاضل  .»داخل در مهر اســت البکارهأرششــود لذا می نیســت چون در پرداخت مهر بکارت لحاظ

و « :گویدمی ام همین قول را تقویت کرده وکشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکاصــفهانی نیز در 

 دخول الأرش فیحتمل قوی
ً
علیه الصادق (و قول  و أصل البراءة مهر مثلها یارة فکالمهر لاعتبار الب یا

 البکارهأرشقول قوی این اســت که ) «٤٠١، ص١١، ج١٤١٦، اصــفهانی( »ســنانبنلعبد االله الســلام)

شود و اصل برائت می بکارت نیز ملاحظه، است چون که در پرداخت مهرالمثل مهرالمثلداخل در 

اســـت و همچنین دلیل دیگر اینکه در روایتی که از امام  البکارهأرشنیز دلیــل دیگری بر عدم تحقق 

ان نشده بی البکارهأرشوجوب پرداخت ، سنان نقل شده استبنتوسط عبدالله علیه السلام)صادق (

 اندقائلاین قول را آنها  دیگر از فقهــای امــامیــه علی الخصـــوص معاصـــرین ازای عــده .»اســـت
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٢١٤  

/ ٥٤٤ــــــ٥٤٣، ص٥، ج١٤٢٦، بهجت/ ٢٠٥ص ،١٤٢٨، تبریزی /٣٢٧، ص٤ج ،١٤٠٩، گلپــایگانی(

ــل لنکرانی ــانی/ و٤٣٣، ص٢ج ،تا][بی ،فاض ــیرازی / ٥٨٢، ص٣ج ،١٤٢٨، حید خراس  ،١٤٢٧مکارم ش

  ).٤٧٥، ص٣ج

  البکارةن به عدم تحقق أرش. ادله قائلا٣ـ٣

در زنای به عنف با دختر باکره، أرش  معتقدندفقهــایی کــه قــائل به کفایت مهرالمثل هســـتند و 

. عمده دلیل این افراد تمســـک به اصـــل برائت و اندکردهی تمســـک اادلهالبکــاره ثابت نیســـت به 

  روایات است. ی از برخیریگبهره

 اصل برائت. ٣ـ٣ـ١

جریان این اصل با این بیان ، اصــل اشاره شد در عبارتی که از فاضــل اصــفهانی نقل شــد به این

حقق ت درخصوص، گرددمی محقق مهرالمثلگیرد و می است که وقتی ازاله بکارت با مواقعه صورت

ــل ــک حاص ــودمی مازاد بر مهرالمثل ش ــده و گفته، ش ــل برائت جاری ش ــود مازاد بر می لذا اص ش

  .مهرالمثل ثابت نیست

 وصدو روایت وارده در این خص. ٣ـ٣ـ٢

. ســنان استبنصــحیحه عبدالله، روایت نخســت

اگر از خانمی ازاله الشعر صورت بگیرد مستلزم ) ٦٥، ص١٠ج ،١٤٠٧طوسی ( 

این حدیث با این استدلال ، اســت مهرالمثلاســت و همچنین در ازاله عذره هم  مهرالمثلپرداخت 

پس به موجب ، شودمی دوشــیزه باعث پرداخت مهرالمثل که امام فرموده اســت ازاله بکارت از یک

 مهرالمثل کافی است و چیزی مازاد بر مهرالمثل برای ازاله بکارت تعلق پیدا
ً
  .کندمین این نص صرفا

ــتبنطلحة معتبره، روایت دوم ــی در تهذیب آن را آورده اس ــیخ طوس . زید اســت که ش

 « واژه) ٤٨٢، ص٧، جهمان( 
ّ

در روایت » اقتض

فرماید اگر کسی کنیزی را غصب کرد و باعث از می امامدر این روایت . ازاله بکارت است معنایبه

، باشد )غیرکنیز( آزاد، بین رفتن بکارت او شد باید یک دهم قیمت او را بپردازد و چنانکه آن شخص
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٢١٥  

از این روایت نیز اســتفاده شــده است که مازاد بر مهرالمثل چیزی ثابت . باید مهر او را پرداخت کند

 البکارهأرششـــود و نیاز به پرداخت می ازالــه البکــاره نیز جبران، نیســـت و بــا پرداخــت مهرالمثــل

  .مستقل نیست صورتبه

 قول کسانی که، مبانی تکملة المنهاج ضــمن اشــاره به این دو روایت دریی خوآیت الله  مرحوم

 عدم وجوب: گویدمی را ضعیف شمرده و شودمی واجب نیز البکارهأرش مازاد بر مهرالمثلاند هگفت

زائد  یازاله بکارت ارش یبرا نکهیبر ا یلیدل چیه اندقائلهمچنین ایشان . استصحیح  البکارهأرش

دارد تعدد ســبب موجب تعدد می انیرا که ب ییادعا روازاین؛ گشــته وجود ندارد نییتع مهرالمثلبر 

عدم وجوب مازاد بر مهرالمثل این  گرید لیدل: فرمایندمی در ادامه ؛ وکنندمی شود را ردمی مســبب

در  بهیّ باکره و ث انیتفاوت م زانیم روازاینمهر زن باکره است و ، شده نییتع مهرالمثل هماناکه است 

ــت و  ــده اس ــت هدر یمنفعت برا کیکه ) پرده بکارت( جزء نیا تیتفو لذاآن لحاظ ش  دختر اس

  ).۴۶۱، ص۴۲ج ،١٤٢٢، ییخو( شودنمی

تعدد الاســـباب « در توجیه اصـــل، و تداخل آن در مهرالمثل البکارهأرشقــائلین به عدم تحقق 

  .دو بیان دارند» یوجب تعدد المسببات

ــرف مهرالمثل: بیان اول ــورت تبعیت از قاعده، با تحقق ص ــباب ص ــ. گیردمی تعدد اس یح توض

، شـــودیم باکره تعیین مهرالمثلمهرالمثل دختر باکره با ثیبه متفاوت اســـت وقتی  ازآنجــاکه، اینکــه

در واقع جبران خسارت ازاله بکارت ، شودمی مقدار تفاوت و مازادی که در مهرالمثل باکره پرداخت

شــد در خود مهرالمثل لحاظ شده می گرفته درنظراســت لذا میزان أرشــی که باید برای ازاله بکارت 

  .است

وجود نص  خاطربهلکن در اینجا ، دارد درست است قاعده و اصل تعدد اسباب وجود: بیان دوم

یک مسبب ، دو سبب دبا وجو ؛ وشودمی از اصل عدول) زیدبنطلحة/ سنانبنروایت عبدالله( خاص

ــت نه  ــل. گرددمی محقق، البکارهأرشکه همان مهرالمثل اس دلیل خاص آن ، در واقع در مقابل اص

مخصص منفصل آن اصل کلی است و ، به تعبیر دیگر نصِ موجود ؛ واصــل را تخصــیص زده است

  .شود نه از اصلمی لذا تبعیت از مخصص

  البکارة. نقد ادله قائلان به عدم تحقق أرش٣ـ٤

 ادله قائلین به عدم تحقق أرش البکاره قابل رد اســت، دلیل نخســت این دیدگاه رســدیمبه نظر 
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٢١٦  

در مازاد بر مهرالمثل و تحقق ارش البکاره شک داریم لذا اصل برائت جاری کرده و گفته  این بود که

محلی برای شک وجود  اما ایراد این اســتدلال در این است که؛ أرش البکاره ثابت نیســت شــودیم

افتد در نــدارد کــه اصـــل برائت را جاری کنیم، زیرا وقتی جنایتی تحت عنوان ازاله بکارت اتفاق می

علیه گشته رسانی به مجنیٌ  آسیب قع ضــرر و خســارت واحدی وارد شده است که دارای سه جنبهوا

آسیب معنوی (مثل اینکه فرصت   .٣. آسیب روانی (مثل افسردگی و...) ٢. آسیب جسمی ١است: 

دهد و...) با این وصــف، شــکی نیست که طبق قاعده، جنایت وارد ازدواج مطلوب را از دســت می

ــارت ازاله بکارت، ضــمان أرشباید جبران شــ  به ود و اگر برای خس
ً
ــرفا البکاره را قائل نشــویم و ص

  مهرالمثل اکتفا کنیم در واقع اضرارِ بلا تدارک را قائل شدیم و این خلاف قاعده است.

 لکن در خصوص این دو روایت نیز باید بگوییم ،دلیل دوم نیز دو روایتی بود که به آنها اشاره شد

ند عنوان مســـتالبکاره، بهزید که قائلین به عدم تحقق أرشبنســـنان و طلحةبناللهروایــت عبــد کــه

 این دو حدیث حیثیت تخصیصیه برای اصل ؛ وتواند باشدســخنشان بیان کردند، دلیل بر مدعا نمی

تعدد اسباب ندارند بدین جهت که این دو حدیث در مقام بیان تحقق مهرالمثل هستند و درخصوص 

ا هم که برای افضــای کما اینکه درخصــوص تحقق دیه اند.البکاره ســاکتم تحقق أرشتحقق یا عد

  وجود دارد این حدیث ساکت است.

این است که فقها زنای اکراهی را در حکم، ملحق به وطی  ســخن ما و تحقق ارش البکاره دیمؤ

  وطی به شــبهه حکم این است که اگر کنند. بدین بیان که دربه شــبهه می
ً
بلا

ُ
 غیبوبه الحشفه ق

ً
 او دبرا

به الحشفه بمبنا، می نیبنابراشود. صــورت بگیرد مهرالمثل ثابت می اعث توان ادعا کرد که اگر غیبو

شود (کما اینکه در وطی به شبه همین حکم جاری است)، در زنای اکراهی غیر تحقق مهرالمثل می

 القاعدهیعلشــده است لذا  لیزابکارت نیز  از غیبوبه الحشــفه، امر دیگری نیز اتفاق افتاده اســت و

که  میاشدهباید این خســارت نیز جبران شــود و اگر بنا شود این خسارت جبران نگردد در واقع قائل 

بین زنای به عنف که باعث ازاله بکارت شــده اســت با وطی به شــبهه بدون ازاله بکارت از جهت 

این ســخن خلاف قاعده و خلاف حکمت  تحقق ضــمان، فرقی وجود نداشــته باشــد، در حالی که

 یقیازاله بکارت  چراکهاست. 
ً
عدد است که خسارت مت گونهنیاخسارتی برای دختر است، حال که  نا

  ؟!است چرا نباید هر خسارتی ضمان خودش را داشته باشد

 محقق شده است یکی سفاح نتیجه اینکه در زنای اکراهی که منجر به ازاله بکارت بشود، دو امر

رو ضـــمن و ازاله بکارت در واقع امری مجزا از زنای به عنف اســـت و ازاین دیگری ازالــه بکارتو 
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٢١٧  

البکــاره نیز ثــابت اســـت. علاوه بر این، در فقه مواردی وجود دارد که در آنها تحقق مهرالمثــل أرش

اقع ومهرالمثل محقق اســت و اگر بنا باشــد در ما نحن فیه فقط به پرداخت مهرالمثل اکتفا شــود در 

ــت را قائل  ــورت گرفته اس ــدهتفاوتی بین آن موارد و موردی که ازاله بکارت ص  و این خلاف میانش

ــت. به ــویم که در وجدان اس ــت، اگر قائل ش عنوان نمونه، زنای اکراهی با ثیبه موجب مهرالمثل اس

ــارت ازاله ــت، خس ــت هم فقط مهرالمثل ثابت اس ــورت گرفته اس  زنای به عنف که ازاله بکارت ص

در حالی که بالطبع کسی که از او ازاله بکارت شده است خسارت بیشتری  میاگرفتهبکارت را نادیده 

  به وی وارد شده است که باید جبران گردد.

  بررسی مسئله در قانون .٣ـ  ٥

زنای به  قیاز طربه ضــمان ازاله بکارت  مادّه در دو ١٣٩٢در قانون مجازات اســلامی مصــوب 

به ضمان ) ٦٥٨ (مادّه مادّه با این تفاوت که یک. پرداخته است) و بدون رضایتزنای اکراهی ( عنف

به ضمان ازاله بکارت همراه ) ٦٦٤ مادّه قسمت الف( دیگر مادّه ازاله بکارت بدون افضاء اشاره دارد و

ضمان ازاله بکاره با هم تنافی  درخصوص مادّه نکته عجیب اینجاســت این دو. با افضــاء اشــاره دارد

ــت و، برای ازاله بکارت در زنای به عنف ٦٥٨ مادّه .دارند ــمان مهرالمثل را محقق کرده اس  فقط ض

 را نیز ثابت البکــارهأرش، بــه غیر از مهرالمثــل، برای ازالــه بکــارت در همین نوع از زنــا ٦٦٤ مــادّه

  :است صورتبدینمذکور  مادّه متن دو. داندمی

 تصور رضایت بدون و دیگری وسیله هر به یا مقاربت با غیرهمسر بکارت ازاله ـ هرگاه ۶۵۸ همادّ 

  .است مهرالمثل ضمان موجب باشد گرفته

  :است ضمان موجب ذیل به ترتیب، غیرهمسر افضای ـ ۶۶۴ همادّ 

 و لمهرالمث بر علاوه، باشد مقاربت به سبب افضاء و بوده مکرَه یا نابالغ افضــاء شده الف ــــ هرگاه

 اربتمق ریغ به افضاء اگر و بود خواهد ثابت نیز البکارهأرش، بکارت ازاله درصورت، زن کامل دیه

  .است ثابت نیز مهرالمثل، بکارت ازاله درصورت و زن کامل دیه، باشد

 وجود دارد که مادّه که در عبارت قانون مشــهود اســـت تناقضـــی آشـــکار در این دو گونههمان

ــلاح داردشــک نیاز بی ــدر و  مادّه بدون ملاحظه ٦٦٤ مادّه حتی در خود. به اص دیگر تناقض در ص

اســت و در  البکارهأرش، ضــمان ازاله بکارت :گویدمی در صــدر قانون. قانونی وجود دارد مادّه ذیل

  .کندمی بیان مهرالمثلضمان ازاله بکارت را  مادّه ذیل همین
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٢١٨  

  ناشی از زنای مطاوعی البکارهأرش. ٤
و  رضایت داردزن به عمل زنا  که معناســتبدینزنای مطاوعی در مقابل زنای به عنف اســت و 

ــتناد مبنای فقهی، در چنین زنایی. دکننمی مرد با زور و ارعاب و تهدید با او زنا ؛ « به اس

هیچ پس زن مســـتحق مهرالمثل نیســـت و در بین فقهای امامیه » برای زنــاکــار مهری وجود نــدارد

  .اختلافی در این زمینه وجود ندارد

ای عده. در زنای مطاوعی بین فقها اختلاف نظر اســـت البکارهأرشتحقق  درخصـــوصاما در 

و ) ٢٠٤، ص١٤١٨، فاضل لنکرانی/ ٢٧٦، ص٤٣ج ،تا][بی ،نجفی( هســتند البکارهأرشقائل به تحقق 

، ٣ج، ١٤١٠، ادریسابن( شـــودنمی محقق البکارهأرش، در زنــای مطاوعی معتقــدنــددیگر ای عــده

 ،٣، ج١٤٢٢خمینی / ٣١٦، ص٤ج، ١٤٠٩، گلپــایگــانی/ ٤٠١، ص١١، ج١٤١٦، اصـــفهــانی/ ٤٥٠ص

  ).٤٨٦، ص٢، ج١٤٢٧، مکارم شیرازی/ ٩٠ص

 هرگاه: «آمده اســت ٦٥٨ مادّه در تبصــره یک ١٣٩٢در قانون مجازات اســلامی ایران مصــوب 

صره در زنای طبق این تب .»نیست ثابت چیزی باشد گرفته انجام رضایت با و مقاربت با بکارت ازاله

  .البکارهأرشمطاوعی نه مهرالمثل محقق است و نه 

  مهرالمثل، که اشــاره شــد در زنای مطاوعی طورهمان
ً
ثابت  البکارهأرشثابت نیست ولی ظاهرا

 قاعده
ً
ــت به جهت اینکه اولا ــت نه » لامهر لبغی« اس  مهرالمثل . رهالبکاأرشناظر به مهر اس

ً
ه بثانیا

 رضایت بر ثا. ازاله بکارت است به سبب البکارهأرشگردد و تحقق می انتفاع از بضع ثابت سبب
ً
لثا

 موجب اســـقاط أرش و دیه علیهمجنیٌ جنــایــت مشـــروعیــت نــدارد و لــذا اذن بر جنایت از طرف 

جراحت بر جسم زانیه ندارد و ملازمتی با رضایت به ورود ، در ما نحن فیه رضایت بر زنا، شــودنمی

شــود و نمی اذن در جنایت موجب رفع مســئولیت از جانی، که در ضــمان اســتای لذا طبق قاعده

  .را پرداخت نماید البکارهأرشجانی باید در زنای مطاوعی نیز 

  نتیجه
تعلق یا عدم تعلق  درخصـــوصبررســـی اقوال و نظرات فقها ، آنچــه در این مقــالــه گــذشـــت

  .های آن نیز پرداخته شدخلأناشی از زنا بود که در ضمن آن به مواد قانونی و  البکارهأرش

ناشی از زنای به عنف دو دیدگاه متفاوت داشتند که  البکارهأرشتعلق  درخصــوصفقهای عظام 
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٢١٩  

 .را برای نظر خود اتخاذ فرموده بودندای از این دو دسته نیز ادله هریک، مفصــل به آنها پرداخته شد

ه تحقق قائل ب ،»تعدد الاسباب یوجب تعدد المسببات« در این مســئله با توجه به قاعده، نگارندگان

  .استقلالی شدند صورتبه البکارهأرش

در این مورد نیز نظر نگارندگان بر  حالنیباادر زنــای مطــاوعی نیز فقهــا اختلاف نظر داشـــتند 

  .بدون تحقق مهرالمثل است، البکارهأرشتحقق 

ه و یا اکتفا ب البکارهأرشتحقق  درخصوصانین جمهوری اســلامی ایران نیز در مانحن فیه در قو

  .آشفتگی مشهود است که نیاز است قانونگذار در این مواد قانونی بازنگری داشته باشد، مهرالمثل
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٢٢٠  

  

  منابع
یرالفتاویاحمد؛ بنمنصــوربنادریس، محمدابن .١ انتشارات : قم ،٢چ؛ السرائر حاوی لتحر

  ق.۱۴۱۰، اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

ب قاضــی عبدالعزیز؛، براجابن .٢
ّ

انتشــارات اســلامی وابسته به جامعه مدرسین : قم؛ المهذ

  ق.۱۴۰۶، حوزه علمیه قم

 ،عیر للطباعة والنشر والتوزکالفدار:بیروت ،٣چ؛ العربلســان مکرم؛بنمحمد، منظورابن .٣

  ق.۱۴۱۴
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  ق.۱۴۱۳، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

  ق.۱۴۲۶، دفتر معظم له: قم ،٢چ المسائل؛جامع محمدتقی؛، بهجت .٧

 ،دارالصــدیقة الشــهیدة: قم الأحکام ــــ کتاب الدیات؛تنقیح المبانی جواد؛میرزا، تبریزی .٨

  ق.۱۴۲۸

ــماعیل، جوهری .٩ ـــ تاج؛ حمادبناس دارالعلم : بیروت؛ العربیةصــحاحاللغة و الصــحاح ـ

  ق.۱۴۱۰، للملابین

، الله سیستانیدفتر حضرت آیت: قم ،٥چ الصالحین؛منهاج علی؛، سیدحسینی سیستانی .١٠

  ق.۱۴۱۷

ی) .١١
ّ
ی (علامــه حل

ّ
یعــة فی مذهب ؛ مطهربنیوســـفبنحســـن، حل یرالأحکــام الشــر تحر

  ق.۱۴۲۰، ه امام صادق: مؤسسقم ،٥چ؛ الإمامیة

ی) .١٢
ّ
ی (محقق حل

ّ
الإســلام فی مســائل الحلال شــرائع؛ حســـنبنالــدین جعفرنجم، حل

  ق.۱۴۱۸، ه اسماعیلیان: مؤسسقم ،٢چ والحرام؛

ــدی .١٣ ی اس
ّ
ــمسبنالدین احمدجمال، حل ب فهد؛بنالدین محمدش

ّ
ــرح المهذ البارع فی ش
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٢٢١  

ــرالنافع؛ ــین حوزه علمیه قم: قم المختص ــته به جامعه مدرس ــلامی وابس ــارات اس ، انتش

  ق.۱۴۱۷

ــیدنییخم .١٤ ــتفتائات االله؛روح، س ــه امام علی: قم ،٥چ؛ اس ــارات مدرس ، ابیطالببنانتش

  ق.۱۴۲۲

  تا].، [بیالعلمدارمؤسسه مطبوعات : قم؛ لةیرالوسیتحر الله؛ خمینی، سیدروح .١٥

  ق.۱۴۲۲، ییه امام خومؤسسانتشارات : قم ؛المنهاجةتکمل یمبان ؛ابوالقاسمسید، ییخو .١٦

یعة الإسلامیةالغراء؛فینظام النکاح  جعفر؛، سبحانی .١٧   تا].، [بینا]: [بیقم الشر

یاض محمد؛بنعلی، ســیدطباطبایی حائری .١٨ : مق المســائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل؛ر

  تا].، [بیالبیته آلمؤسس

  ق.۱۴۱۶ ،ه دارالتفسیر: مؤسسقم؛ مستمسک العروةالوثقیمحسن؛ ، سیدطباطبایی حکیم .١٩

ین؛مجمع فخرالدین؛، طریحی .٢٠   ق.۱۴۱۵، کتابفروشی مرتضوی: تهران ،٣چ البحر

مکتبة : تهران ،٣چ الفقــه الإمــامیة؛المبســوط فی؛ حســـنبنابوجعفر محمــد، طوســـی .٢١

  .۱۳۸۷، المرتضویة لإحیاء الآثارالجعفریه

  ق.۱۴۰۷، الکتب الإسلامیه: دارتهران؛ الأحکامتهذیب؛ حسنبنابوجعفر محمد، طوسی .٢٢

الأفهام إلی تنقیح مســالک ؛احمــدبنیعلبننیالــدنیزشـــهیــد ثــانی)، ( یجبع یعــامل .٢٣

  ق.۱۴۱۳ه، الإسلامیة المعارف: مؤسسقم الإسلام؛شرائع

ز فقهی کمر: قم ات؛یالدـ  لةیرالوسیشرح تحر  یعة فیالشر لیتفصفاضل لنکرانی، محمد؛  .٢٤

  ق.۱۴۱۸، ائمه اطهار

  تا].[بی، انتشارات امیر قلم: قم، ١١چ؛ المسائلجامع محمد؛، فاضل لنکرانی .٢٥

تابخانه ک: قم؛ الرائع لمختصــرالشرائعالتنقیح عبدالله؛بنالدین مقدادجمال، فاضــل مقداد .٢٦

  ق.۱۴۱۴ الله مرعشی نجفی،آیت

  ق.۱۴۱۰، قم: نشر هجرت ،٢چ کتاب العین؛ احمد؛بنخلیل، فراهیدی .٢٧

ــانی .٢٨ ــن، فیض کاش ــرائع؛مفاتیح؛ محمدمحس ــی نجفیکتابخانه آیت: قم الش  ،الله مرعش

  تا].[بی

یب الشــرحالمصــباح محمد مقری؛بناحمــد، فیومی .٢٩  :قم الکبیر للرافعی؛المنیر غی غر

  تا].، [بیالرضیدارمنشورات 



 

ی
لام

س
ق ا

قو
ح

/ 
بی

حبی
اد 

جو
و 

ی 
سو

مو
ی 

وس
دم

سی
ار

تب
  

  

٢٢٢  

ــف ؛محمدرضــابنعلیبناحمد، الغطاءکاشــف .٣٠ ــباح نةیس ــکاةالهدی و مص النجاة و مش

  ق.۱۴۲۳، الغطاءه کاشف: مؤسسنجف؛ السعادات

  ق.۱۴۱۴، الکتابعالم: بیروت؛ اللغةفیالمحیط  عباد؛بنصاحب، کافی الکفاة .٣١

: قم ،٢چ القواعد؛المقاصــد فی شــرحجامع حســین؛بنمحقق ثانی)، علی( کرکی عاملی .٣٢

  ق.۱۴۱۴، البیته آلمؤسس

  ق.۱۴۰۷، الکتب الإسلامیه: دارتهران ،٤چ؛ الکافی یعقوب؛بنمحمد، کلینی .٣٣

  ق.۱۴۱۳، دارالصفوه: بیروت ،٢چ إرشادالسائل؛ محمدرضا؛، سیدگلپایگانی .٣٤

  ق.۱۴۱۹، دارالقرآن الکریم: قم ،٢چ المسائل؛مجمع محمدرضا؛، سیدگلپایگانی .٣٥

ــته حقوق؛؛ فرامرز و مهرزاد کیانی، گودرزی .٣٦ ــجویان رش ــکی قانونی برای دانش  ،٣چ پزش

  .۱۳۸۵، سمت: تهران

  تا].[بی، انتشارات مهدوی: اصفهان کفایةالأحکام؛محمد؛ بنمحمدباقر، محقق سبزواری .٣٧

 ،الله مرعشی نجفیکتابخانه آیت: قم المؤمنین؛منهاج الدین؛شهاب، سیدمرعشی نجفی .٣٨

  ق.۱۴۱۶

، ابیطالببنانتشارات مدرسه امام علی: قم ،٢چ استفتائات جدید؛ ناصر؛، مکارم شیرازی .٣٩
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یعة علی مذهب أهلالأحکام؛ حسینعلی، منتظری .٤٠   ق.۱۴۱۳ نشر تفکر،: قم، البیتالشر

ــن ،یفنج .٤١ ــرائع یلام فکجواهرال ؛محمدحس ــرح ش ــلامش اء یإح: دار بیروت ،٧چ ؛الإس

  تا].، [بییالعربالتراث

: بیروت الجواهر؛معجم فقه محمود و جمعی از نویســندگان؛، ســیدهاشــمی شــاهرودی .٤٢

  ق.۱۴۱۷، الغدیر للطباعة والنشر والتوزیع

ر للطباعة کالفدار :بیروت العروس من جواهرالقاموس؛تاج ؛محمدمرتضی، ســیدواســطی .٤٣

  ق.۱۴۱۴، عیوالنشر والتوز

  ق.١٤٢٨، مدرسه امام باقر: قم ،٥چ؛ الصالحینمنهاج حسین؛، وحید خراسانی .٤٤

انتشــارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین : قم العروةالوثقی؛ محمدکاظم؛، ســیدیزدی .٤٥
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